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اش  بینـی علمـی   چون و چند، انسان شهرآیین و خردگراي امروزین بر بنیاد جهـان هیچ  هیچ شک و گمان و بی بی
هـاي   کوشد که خودآگاهی خویش را افزونی بخشد و با درنوشتن قلمروهاي فراخ آسمان و درنوردیـدن پهنـه   می

اي و انسان بدوي درون خـویش بگسـلد و از    بینی اسطوره ه بیش، از جهانها، هر چ ناپدید کهکشان پهناور و کران
هاي درون ناخودآگـاهی جمعـی،    ، یعنی از دست دادنِ نیروها و کارمایه ش جدا آید؛ و اینا ژرفاهاي ناخودآگاهی

فرستد چـون   می هایش که به خودآگاه قرار دارد؛ و با پیام» خود»  نمونۀ که بیشینۀ آن در مرکز ناخودآگاه یعنی کهن
شناسی ژرفا، کارل گوسـتاو یونـگ،    نیز، استاد روان. شتابد مان می ها، به یاري جاي در تنگ  پیري فرزانه و کاردیده،



 :داننمای مشکلات روانی انسان شهرآیین و خردگراي امروزین را بدین سان می
 همیشه منزوي است، هر  گامی که به » مدرن«وم به انسان موس. کسی که به این درجه از خودآگاه رسیده باشد، لزوماً تک است

کند و بیشتر او را از  اولیه و از گلهّ جدا می» جمع عرفانی«دارد؛ بیشتر او را از  تر برمی تر و متحول سمت خودآگاهی بلندمرتبه
ز کانون همگانی جدالی بیشتر براي جدا شدن ا ۀهر گام به پیش، نشان. کشد ور شدن در ناخودآگاه جمعی بیرون می غوطه

 )178: ب1385 یونگ(. ها همزیستی دارند ناخودآگاه بدوي است که در آن توده
ش و افزون ساختن دانشـش از همـان پیونـد    ا انسان خردگرا و شهرآیین امروزین با گسترش خودآگاهی! آري

جـدا   ،)161: همـان (د نامی »پیوند عرفانی«این روابط عجیب و غریب را «انسان با جزء جزء طبیعت که لوي بروهل 
او داراي گُسـل شـگرف در میانـۀ    ) روان(=ذهـن   ،اي نـه چنـدان دور   رود کـه در آینـده   افتاده است و بیم آن می

آن یکپارچگی روانی آغازین در میانۀ این دو پاره از روان، هـر چـه بـیش از دسـت      خودآگاه و ناخودآگاه شود و 
 1370یونـگ  (که بر ناخودآگاهی چون اقیانوسی ) اي جزیره(= زمان است که خودآگاهی چون آبخوستی برود و آن

: رود؛ و ایـن یعنـی   سوار است از هم گسسته آید و آبخوست خودآگاهی در اقیانوس ناخودآگاهی فرو می )170: 
لیک، چندان هم نباید ناامید شد؛ چـرا، بونـدگی   . انسان خردگراي امروزین) دیوانگی(=نژندي  پریشی و روان روان
هـر آن و هـر دم بـه    » خـود «نمونـۀ   و یگانگی و تمامیت انسان از سوي مرکز ناخودآگاهش، یعنی کهن) کمال(= 

 .رساند شود و وي را از دور افتادنِ همیشگی از اصل و بن خویش یاري می میانجی نمادپردازي بیرونی کوك می
 

 روشنداشت نمونۀ خود
روشنداشت دو کلیدواژة بنیادین در دبسـتان نقـد    است که ما، سپسِ» خود«، یکی از این نمادهاي بیرونی »ماندالا«

 : بدان خواهیم پرداخت » ناخودآگاهی«و   »خودآگاهی«، یعنی )1(شناختی ژرفا اسطوره
 :دانشناس سان می کارل گوستاو یونگ، خودآگاهی را بدین ،سییپژوه سوی نهان
 سان دریافتن و شناختن خویش در  یرون است؛ و به همانخودآگاهی چیست؟ خودآگاه بودن دریافتن و شناختن جهان ب

خود را در پیوند با جهان بیرون دیدن به معنیِ آن است که خویش را در محیط پیرامون . پیوندهایی که آدمی با این جهان دارد
ر حد و توان چیست؟ خویشتن، پیش از هر چیز کانون خودآگاهی است، من، زمانی که چیزي د» خویشتن«این . خود بشناسیم

آن نیست که با من پیوند گیرد، زمانی که پلی نیست که چیزي را به من بپیوندد، آن چیز ناخودآگاه است؛ یعنی آنچنان است که 
نامیده » من«اي پیوند روانی با امري مرکزي تعریف کرد که  توان خودآگاهی را گونه در پی آن، می. گویی وجود نداشته است

شدگی در  اي انباشتگی و توده اي است به بیکرانگی پیچیده و درهم تنیده؛ چیزي همچون گونه ن گسترهمن چیست؟ م. شود می
در نخستین نمود، درك و آگاهی آدمی است از موقعیتی که پیکر او در فضا دارد؛ دریافت سرما و گرما، . ها ها و احساس یافته

آیا برانگیخته یا آرامم؛ آیا فلان چیز برایم (ش ا هاي احساسی لتسپس دریافت و آگاهی اوست از حا. گرسنگی و از این گونه
اگر : گیرد  ها را در برمی ها و خاطره اي سترگ از یادمان توده» من«؛ گذشته از آن، )خوشایند است، یا ناخوشایند؟ و از این گونه

اي از  ، از مایه اي باید از گنچینه به ناچار می. تمتوانم دانست که کیس اي از خواب بیدار شوم، نمی هیچ خاطره من فردا بامدادان، بی
توان داراي  همه، نمی این  بی. مانند دربارة آنچه بوده است، برخوردار باشم هایی می ها یا یادداشت ها که به گزارش خاطره

 )61و  60: 1385کزازي (. خودآگاهی بود



»
 خودآگاهی

 »من«

سـازد، بخشـی تاریـک و البتـه      خود می ةما را ویژ) ذهن(=اگر خودآگاهی بخش روشن و البته کوچک روان 
 .مان است گسترده از روانمان نیز از آن ناخودآگاهی

 : اند الدین کزازي، در کتاب فشرده، لیک سودمندشان آورده روزگارمان، میرجلال پژوه هم اسطوره
 آدمی بدانیم، ناخودآگاهی سويِ تاریک آن خواهد بود همۀ آنچه در ذهن ماست و ما . اگر خودآگاهی را سويِ روشن در نهاد

ماند که آنچه از  ناخودآگاهی به مغاکی تاریک و رازناك در درون ما می. آورد خود از آن ناآگاهیم، ناخودآگاهی ما را پدید می
اري ناخودآگاهی استودانِ یادهاست؛ آنچه روزگ. ریزد برد، در آن فرو می غلتد و راه به ژرفاها می رویۀ لغزندة خودآگاهی فرو می

از یاد ما گذشته است و سپس به فراموشی دچار آمده است، در این استودان که گورخانۀ خاموشی و فراموشی است بر هم توده 
هاي درهم کوفته و هرچه از این دست، در انبارة  رانده شده، آرزوهاي برنیامده، کامه يزده، یادها هاي واپس اندیشه. شود می

هاي روانی و نیروهاي نهفتۀ نهادین را در آدمی پدید  سان کارمایه انبارند؛ و بدین ر هم میتودرتویی که ناخودآگاهی است ب
. باید در ناخودآگاهی او جست هاي بنیادین روانی را در هر کس می هاي منش، خوي و ویژگی از این روي، شالوده. آورند می

 )62و  61: همان(
ــاهی و ناخودآگــــــاهی روان   ــتومند ) ذهــــــن= (اگــــــر خواســــــته باشــــــیم خودآگــــ  را اَســــ

 : جوییم و دیداري سازیم از نمودار زیرین یاري می) پیکرینه(= 
 
 
 
 
 
 

سـت کـه ناخودآگـاهی    ا دایرة کهینِ فرازین نشـانگر خودآگـاهی  . وار انگاشت توان گوي را می) ذهن(= روان 
 . اي مهین آن را در خود فراگرفته است چونان دایره

خودآگـاهی و ناخودآگـاهی دو سـامان و    ) مرکـز (= بنیادین و شایستۀ درنگ در این میان آنکه، در میانۀ  ۀنکت
 .»خود«و » من«: هاي روانی، قرار دارد  همۀ کنُش ةدهند سازمان

ــن« ــاهی »مــ ــادین خودآگــ ــارة بنیــ ــت و ا ، پــ ــی، آن ســ ــز و کســ ــر چیــ ــراي روان   هــ ــاه بــ  گــ
بشناسدش؛ لیک پارة بنیادین ناخودآگاهی کـه راسـتی را، پـارة بنیـادین همـۀ      » من«شود که  خودآگاه می) ذهن(= 

  :نام دارد» خود«است، ) ذهن(=روان 
 »ا به یکدیگر ها ر این سیستم» خود«. هاي دیگر شخصیت در گرد آن قرار دارند ، بخش میانی شخصیت است و سیستم»خود

 .شود کند و باعث یگانگی، تعادل و ثبات شخصیت می مرتبط می

 

O   

 یناخودآگاه »خود«



 »هاي متضاد شخصیت و یک  ، عبارتست از ظرفیت ذاتی براي کلیت، تمایل درونی براي متوازن کردن و آشتی دادن جنبه»خود
کند و  ه با واقعیت بیرونی مصالحه میشود ک می) من(کند و منتج به ایگو  اصل ناخودآگاه آمر که کُل زندگی روانی را هدایت می

 )54و  53: 1381فدایی ( .پذیرد تا حدودي به وسیلۀ آن شکل می
ــی    ــوده نمـ ــزاف و بیهـ ــر گـ ــه       بـ ــیم کـ ــر باشـ ــر آن سـ ــر بـ ــود، اگـ ــد بـ ــود«توانـ ــانروا »خـ  ، فرمـ

ــاه روان  ــن(=و شــ ــکفتگی  ) ذهــ ــا شــ ــه بــ ــو کــ ــت؛ همــ  ــ اســ ــژه در میانــ ــه ویــ ــر  ۀاش، بــ  عمــ
رساند و پیوندي همبر و برابر در میانۀ دنیاي درون و بـرون   شد و بالش روانی میاو را به ر -چهل سالگی -آدمی

 .سازد او برپا می
 یونانیان آن را . در طی قرون، بشر به وجود این مرکز از طریق مکاشفه آگاه شده بودDaimon  یا نگاهبان روح درونی انسان

 ۀها آن را به مثاب و رومی) ي با سر انسان بودا که به شکل پرنده(اشتند انگ یا بخشی از روح فرد می Baنامیدند، مصریان آن را  می
genie ت می و در جوامع بدوي. کردند یا همزاد انسان تکریم مییونگ ( .دانستند تر آن را روح محافظ حلول کرده در حیوان یا ب

1386 :242( 
 1386یونـگ  (آیند  در وجود می» خود«سامانِ ها از فرایند ب نکتۀ شایستۀ درنگ در این میان، آن است که، خواب

رسـدش؛   هاي زندگی بـه فریـاد مـی    جاي آیند و در سخت و همیشه چون دوستی درونی انسان را رهنما می )243 :
، رویکـردي ویـژه بـه    »مـن «البته هر چقدر که خودآگاهی کمتـر، بنـدي دنیـاي بیـرون باشـد و مرکـز آن، یعنـی        

تـر و پـی در پـی، بـه مـا       در جامۀ نمادهاي خـواب، روشـن  » خود«اي رهگشایانۀ ه پیام ،ناخودآگاهی داشته باشد
گذراننـد و پیـروي از    هایشان زندگی می از راه خواب 1اي بدوي نامزد به ناسکاپی نمونه، قبیلهبراي . خواهد رسید

لیـک بـر ایـن باورنـد کـه دروغ و      . شـمارند  بنیـادین و اثرگـذار مـی    ،دهنـد  ها به آنها مـی  دستوراتی را که خواب
هاي راهگشایانۀ خود، در جامۀ نمادهـاي   سازد و در نتیجه، پیام را خاموش می) خود(=دروندیشان این یار درونی 

 )242:همان(. آید  خواب به قلمرو خودآگاهی فرستاده نمی
یکسره فـرّ   شاهنامۀدر  ،آید خته و به خودآگاهی فرستاده میسا» خود«یاهایی که از سوي و، چنین ر نمونهبراي 

اي، بـراي   یادکرد نمونه. آگاهی و الهام است» خود«یاهایی از سوي وو فرهنگ کم نیستند و آرمان و آماج چنین ر
 : روشنداشت سخن، سودمند خواهد بود

 بزرگمهر . خواهد آن نشسته از وي جام میبیند که درختی کنار تخت وي رسته است و گرازي بر کران  کسري به خواب می
 )639:  1374فردوسی (. برد مردي در جامۀ زنان در شبستان او به سر می  :گزارد  یا را چنین میواین ر

براي کسري فرستاده شده و آرمان و آماجش آگاهانیـدن کسـري   » خود«یا، از مرکز ناخودآگاهی، یعنی واین ر
یاهـا روشـن و راسـت و برهنـه بـا مـا سـخن        وروي کـه ر  وسـت؛ لیـک از آن  از بودن مردي بیگانه در شبستان ا

پوشـند   اي از نمادها فرو می اي از راز و در پوسته در جامه ،بازگویند و باز نمایند ،خواهند گویند و آنچه را می نمی
  :جوید بهره می ،درخت خسروانی، تخت، گراز و جام: پس ناخودآگاهی از چهار نماد. پیچند و فرو می

                                                        
١. Naskapis 



پس بر این بنیاد درخـت  . آید تواند بود از باروري؛ و بیشینه مادینه انگاشته می ددرخت نما :درخت خسروانی
یاي کسري نمادي از زن است و خسروانی بودنِ درخت نشانگر این نکته است که زن از خانـدانی شـاهانه   ودر ر

فشـردة سـخن آنکـه، درخـت خسـروانی      . اسـت یابیم که این زن، دخت مهتر چاچ  است؛ و ما، در فرجام باز می
 .اي از دخت مهتر چاچ، همسر کسري است نمونه کهن) تصویري(= اي  نمایه

 :سان نمادپردازي نمود توان به دو یا، تخت را میور) فضاي(= در فراخاي  :تخت 
یکـدیگر را  روي کـه   یکی، نمادي از آمیزش و همبستري؛ دو دیگر پادشاهی و سروري؛ و هر گـزارش از آن 

 .افتد راست می ،سازند می) کامل(= بونده 
فردوسیِ با فرّ و فرهنگ براي ما روشن نساخته است که تخت پادشـاهی خواسـت او بـوده اسـت یـا تخـت       

 : او سروده است. همبستري
ــیش تخــت   ــز پ ــد در خــواب ک ــان دی ــی خســــروانی درخــــت  چن  برُســــتی یکــ

 )638: 1374فردوسی (
 ـا رستن درختی خسروانی در کنار تخت کسري، نشانگر آن) صویرت(= به هر روي، نمایۀ   یست که کسري زن

 .از خاندان شاهانه در شبستان دارد
نیرومنـدي؛  : اي بـه دو نمـاد، نـام بـرآورده اسـت      همان خوك نرینه است و در باورهاي کهن و اسطوره :گراز
 ).ناپاکی(= بارگی و دروندي  شهوت

سـان،    هاي زردشتی در بهرام یشـت دیـد؛ آنجـایی کـه ایـزد بهـرام در ده       سطورهتوان در ا نیرومندي آن را می
 .آید نمایاند؛ و در پنجمین سیماش، به پیکره گرازي سترك و سهمگین در می خویش را به زرتشت می

 ؛هاي تیز با چنگال نر) گرازي(؛ هاي تیز حمله کند درآمد سوي او پنجمین بار بهرام اهور آفریده در کالبد گرازي که با دندانه ب 
دار که  دلیر با صورت خالخال) گرازي( ؛توان شد آن نزدیک نمیه آلود است ب وقتی که غضب .کشد یک ضربت میه گرازي که ب

 )123: 2ج  ،1377پورداود (. مهیاي جنگ از هر طرف تازد این چنین بهرام در آمد
ست کهن به نزدیـک  ا روندي و پلشتی آن باوريدر نهاد آن؛ و داست بنیادین  ویژگییک بارگی گراز،  شهوت

 :عیسویان
 عفاف، یکی . کند رود که عفاف، آن را زیر پاي خود له می در هنر عیسوي، گراز، مظهر شهوت، از هفت گناه بزرگ به شمار می

 )89: 1383هال (. از سه سوگند رهبانی است
ه  نی و کهـن بارگی و دروندي گراز را بـاوري همگـا   البته باید باور به شهوت یـاي  واي دانسـت، چـرا کـه در ر    نمونـ

اره اسـت، همـو     نمادي از شخص دروند و ناپاك و شهوت) پیکر زشت، درشت(= کسري این حیوان سترگ و ستنَبه  بـ
 .بازد که در جامۀ زنان و در شبستان کسري با همسر او، یعنی دخت مهتر چاچ نرد عشق می

جـام،   ،بـه سـخنی دیگـر   . در نمادپردازي جام، بایستی آن را بر بنیاد سان و سیمایش گـزارد؛ و بـازنمود   :جام
یسـی، کـارل گوسـتاو    یپژوه سو نهان. تواند نمادي از اصل مادینه باشد  می ،باشد» توگود«پیاله، کیف و هر آنچه که 



. دانـد  جره و نیزه را نمادي از اصل نرینه مییایی، ظرف و جام را نمادي از اصل مادینه و خنودر گزارش ر ،یونگ
گ ( گیر، همـان اصـل    باید با یاد بنشانیم که شرابِ درون جام نیز، به علاقه مجاز جاي و جاي  البته، )149: 1386 یونـ

 .آید مادینه گزارده می
پیران را بـا  ) جازدوا(=سري، پیوگانی  ي که به پیرانها همچنان که نغزگوي نثر پارسی، سعدي شیرازي، در قطعه

 : داند اي از اصل مردانه می اي از اصل زنانه و عصا را استعاره نکوهد، صندوقچه را استعاره دخترکان جوان می
ــنیده ــن   ش ــا کُه ــن روزه ــه دری ــري ام ک  سـر، کـه گیـرد جفـت     خیال بست به پیرانه پی

 چو درجِ گوهرش از چشم مردمان بنهفـت  روي گوهرنــام بخواســت دخترکــی خــوب
ــ چنانکــه رســمِ عروســی بــود، تماشــا  ودب

 
ی بــه حملـۀ اول عصــاي شـیخ بخفــت     ولـ

 )428: 1372سعدي ( 
در کنـار تخـت   : رسیم که بزرگمهر رسـید   بر بنیاد نمادپردازي ما، و چینش نمادها در کنار همدیگر، بدان برآیند می

ا او در مـی  شود و  روید، یعنی زنی شاه نژاد بهرة کسري می کسري درختی خسروانی می آمیـزد، لیـک گـرازي     کسري بـ
اره در کنـار تخـت     یعنی شخص ناپـاك و درونـد و شـهوت   . خواهد در کنار تخت کسري نشسته و از او جام می  نیز، بـ

 .خواهد آرام و نازِ او، از وي، همسرش را براي درآمیختن با او درمی
کند و غلامی زیباروي را که با همسـرش،   ی مینشینان را بازرس بینیم که در پایان، کسري یکایک شبستان ما می

رانـد، و   اندازد و بـه دار کشـیدن هـر دوشـان را فرمـان مـی       به دام می ،باخته است دخت مهتر چاچ، نرد عشق می
 .افتد سان گزارش کسري و نمادپردازي ما با راستی، برابر می بدین

هـاي خـویش مـا را راه نشـان      چه سان با پیام، به »خود«، یعنی )ذهن(= اینک که روشنمان شد که مرکز روان 
ـــــــت و بونــــــــدگی    مــــــــان مــــــــی  دهــــــــد و یــــــــاري  مــــــــی  کنــــــــد و تمامیـ

در بیـرون از روان آشـنا   » خـود «) کامـل (= مان را خواهان است، بهتر است که با نماد بونـدة   شخصیت) کمال(= 
سـار کـنش و مـنش آدمـی را بـه      شویم و نشان دهیم که چگونه این نماد و نگارة جادویی عنانِ روند هستی، و اف
اي و عرفـان نقشـی    هـاي اسـطوره   سوي یگانگی، بوندگی و تمامیت در دست گرفته است و در اسطوره، حماسه

 .برد اي، حماسی و عرفانی را به سوي بوندگی به پیش می ورزد و انسان اسطوره بنیادین و کلیدي را می
 

 ؟ماندالا چیست
سـت کـه   ا ییچنـین جسـتاري، گریزهـا    ۀنشانیم که پیشـین  ماندالا، این نکته را با یاد میپیش از در آمدن به نگارة 

انگاشـته اسـت؛   ) کمال(= هایش به ماندالا زده است و آن را نمادي از بوندگی  سی در بیشتر نوشتهیپژوه سوی نهان
ۀ ماندالا و جغرافیـایی اسـاطیري   داریوش شایگان، پیوندي در میان هاي ذهنی و خاطرة ازلـی  بتدر کتاب وزینِ   نیز،

را بـا مرکـز   » البرزکـوه «و برابـرش یعنـی   » مرو«و کوه » خورنه«اند و در شش صفحه جاهایی چون سرزمین  یافته



در بررسـی   ،، نوشـته بوکـور  رمزهاي زنده جانهمچنین در کتاب  .)196 -191: 1388شایگان (اند   ماندالا یکی دانسته
لیــک، مــا بــر پایــۀ ذوق خــویش و البتــه . آیــد دالا در یــک صــفحه شــناخته مــینمونــۀ دایــره، دایــرة مانــ کهــن

شناسانه و رازورانـه   هاي اسطوره راستی را، در چنین بحثبه که  -روانی و فلسفی،) تأکیدات(= هاي  استوارداشت
ر سـامان  شناسی ژرفا، یونگ، نیز همین است که باورهـایش ب ـ  ترین خُرده بر باب روان علم جایگاهی ندارد و مهم

مانـدالا را نگـاره و    -تابـد  راستی که اسـطوره و عرفـان را علـم بـر نمـی      هاي علمی شالوده نیامده است و ب و پایه
ایم که سوي و روي مینوي هسـتی بـر بنیـاد آن بینـان گذشـته آمـده اسـت و         نگاشتهاسري  اي مینوي و آن  انگاره

تـو گـویی کـه    . رسـد  ماندالا به کنش و پویش می) فرمول(= ریختار  ۀاي و عرفان بر پای اسطوره، حماسۀ اسطوره
نگاره و ریختاري نادیدنی در سرتاسر گیتی است که هستی و هر چـه دروسـت را بـه سـوي یگـانگی و        ماندالا،

اسـت بـراي جلـوگیري از گسسـتگی روانـی انسـان       ) سـوپاپ اطمینـانی  (= کشاند و آرامش روزنـی   بوندگی می
 . خردگراي امروزین

اي یکسـره نادیـدنی در همـۀ     است که به شیوه و گونه» خود«) دیداري(= ماندالا، نماد و نگارة اَستومند  نگارة
اي و عرفان را بر بنیـاد   هاي اسطوره اي و عرفانی نهفته است و اسطوره و حماسه هاي اسطوره ها و حماسه اسطوره

اگـر خواسـته باشـیم     تـر  رسـاتر و روشـن   ینسازد و به سخ دهد و می گون خویش سامان می هدایر يسان و سیما
) فضـاي (= و پیکرینـه سـازیم و در فراخـاي    ) دیـداري (= اي و عرفان را اَسـتومند   هاي اسطوره اسطوره، حماسه

 : بایست نگارة ماندالا را فرا روي بنهیم  ناگزیر می ،بیرون به نمایش بگذاریم
 هاي منظم متحدالمرکز، صور  تمثیلی آن شامل همۀ شکل  حیطۀ اي است سانسکریت به معنی حلقۀ سحرآمیز و ماندالا، واژه

 )54و  53: 1381فدایی ( .اي مرکزي است ها داراي نقطه ها یا مربع کروي است که همۀ حلقه دار یا ع شعا
مرکـز کـه همـه،     اما درواقع این ساختار پیچیدة دوایرِ هـم . واژة سانسکریت ماندالا، به معنی دایره، مرکز است

 )106: 1387بوکور (. اند، غالباً در یک یا چندین مربع محاط است ، ناظر به کانونی مرکزيدقیقاً
هـایی   و دیداري سازیم بـه چنـین نگـاره   ) پیکرینه(= هاي زبرین دربارة ماندالا را، اَستومند  اگر بخواهیم نوشته

 :خواهیم رسید
 
 
 
 
 

اي  ، هسـته )ذهـن (=مرکز ناخودآگاهی و البته در مرکز همـۀ روان  در » خود«همان گونه که پیشتر نوشته آمد، 
 .است که مایۀ یگانگی، تعادل و استواري شخصیت است



، ایـن  »خـود «. هـاي دیگـر شخصـیت در گـرد آن قـرار دارنـد       ، بخش میانی شخصیت است و سیستم»خود«
 )54: 1381فدایی (. شود میکند و باعث یگانگی، تعادل و ثبات شخصیت  ها را به یکدیگر مرتبط می سیستم

توانـد بـه مـا     این نگارة ماندالاست که مـی  و دیداري سازیم،) پیکرینه(= را اَستومند » خود«اگر بر آن باشیم که 
تـوانیم باریـک در آن بنگـریم و     اگر به نگارة ماندالا نگاهی بـه ژرفـی بینـدازیم و تـا آنجـا کـه مـی       . یاري رساند

 : بیندیشیم
 
 
 
 

ــک ن  ــه یـ ــه    بـ ــمان از کرانـ ــامی حواسـ ــه تمـ ــید کـ ــواهیم رسـ ــزي خـ ــۀ مرکـ ــی  قطـ ــا مـ ــلد  هـ  گسـ
 آیـــد و ایـــن یعنـــی رســـیدن بـــه یـــک یگـــانگی و بونـــدگی         و در همـــان مرکـــز فشـــرده مـــی   

 ).کمال(= 
و از . و فراهم آمـدن آنهـا در یـک چـارچوب    ) اضداد(=یعنی گرد آمدن ناسازها ) کمال(= یگانگی و بوندگی 

؛ چـرا کـه همـه آنچـه کـه از هـم       )365 :الف 1386یونگ ( »وحدت و تمامیت«ي است از روست که دایره نماد آن
آیند که فاصلۀ هر یک از نقاط محیط آن نسبت به نقطۀ مرکـزي   اي هندسی فراهم می اند در نگاره گریزان و رمنده
  »روح«کـه در   ؛ همـان )کمـال (= و این یعنی اوج یگانگی و بونـدگی   )ذیل واژه: معینفرهنگ فارسی (مساوي است؛ 

یابیمش و باور کیمیاگران در ایـن بـاره، بسـیار نغـز و درنـگ برانگیـز اسـت؛ و روح و یگـانگی را بـا دایـره            می
 : دانند نشست می هم

 چربی در آن وجود دارد و این   در دریا یک ماهی گرد هست که نه استخوان دارد و نه قشر و یک مادة: گفتند کیمیاگران می
  )126: 1370یونگ (روح جهان است که در ماه نهفته است 

 . گون فراهم نشسته است و البته این ماده یا روح گیتی در یک موجود گرد و دایره
؛ نَفسـی کـه بـر    )134:همـان (وار انگاشته اسـت   را، کروي و گوي» نَفس جهان«اش،  تیمهه نیز، افلاطون در رسال

دایره، نمادي از بوندگی و یگانگی است و به نزدیک فیلسـوفان    به هر روي،. چرخد مدار یگانگی و هماهنگی می
 )126: همان(. ناپذیر است رمز ابدیت یا نقطۀ تقسیم

آغازي براي رسیدن به یگانگی و بوندگی؛ هر چنـد کـه ایـن دایـرة مهـین،      . است دایرة مهین ماندالا، آغاز راه
لیک، تا رسیدن به آن نقطۀ مرکزي و آن دایـرة   ،دهد خود، نمادي از قرار گرفتن در یگانگی و بوندگی را نشان می

 .افشرند می آمیزند و درهم راهی که در آن همه ناسازها با هم می ؛کهین میانه، راهی سخت در پیش است
(= اي که براي جداسازي درونـۀ دایـره بـا فراخـاي      دایره ؛دایرة مهین یا بیرونی ماندالا، همان دایرة جادویست



 : یابیم هایی از آن را در باور کهنیان می آمده است که نمونه  بیرونی کشیده می) فضاي
 حفر خندق و شیاري محافظ، سنتّی . کشیدند کرشان میاي دور پی گیران براي حفاظت خویش، پیش از شروع پیکار، دایره کشُتی

سابقاً در روستاها، دور گله، . رسد و وسیلۀ دفاع از خود در برابرم هجوم قواي زیانکار است است که قدمتش به قدمت عالم می
 )95: 1387بوکور (. را از گزند گرگ مصون دارد کشیدند تا آن دوایر جادو می

اي یکسره ناخودآگاهانه به چنین دایـرة جـادوي    هایشان، به گونه نمونه فرمانروایی کهن و امروزیان نیز، بر بنیاد
خـراش از   خـراش مـیلاد بـراي نگاهبـانی و ایمنـی آسـمان       وار فـرازین آسـمان   باورمند؛ و ساخت ساختمان گوي

 .)2(روانی بر سخن ما -ست فلسفیا نیروهاي اهریمنی بلنداي آسمان، استوارداشتی
تمرکز یافته یا هر کس و چیز قرار گرفته در آن را از پریشـانی و پراکنـدگی دنیـا و     ۀماندالا، اندیشدایرة مهین 

 .سازد کند و نیروهاي ناساز او را به سازش آهسته آهسته رهنمون می فراخاي بیرونی نگاهبانی می
 
 
 
 

 هاي تو در توي ماندالا نشانگر گسلیدن از پریشانی و پراکنـدگی، و رسـیدن بـه یکپـارچگی و یکپـارگی      دایره
ست؛ لیک این روند روانی، براي رسیدن به تمرکز و فراهم آوردن همۀ نیروهاي روانی در یک هسـتۀ مرکـزي و   ا

پـذیرد و آهسـته آهسـته بـا در نوشـتن       ست که به یکباره سـامان نمـی  ا مرکز و قلب آن دایرة کهین میانه، روندي
 .پذیرد هاي مهین و بیرونی و رسیدن به ژرفاهاي دایرة کهین و مرکزي انجام می دایره

ست که بـا ژرف و  ا واقعیت بیرونی آن، این ؛»واقعیت درونی«دارد؛ و یک  »واقعیت بیرونی«نگارة ماندالا یک 
هـاي   آید و بـا گـذر از لایـه    پراکنده، به درون دایره فراهم میهاي  نگریستن و اندیشیدن در آن، تمامی حس باریک

گیـرد   ها در نقطۀ مرکزي قرار می تودرتو، و نزدیک شدن به مرکز نگاره و سرانجام هستۀ مرکزي، تمامی آن حس
(= هـاي هندوئیسـم و بودیسـم     گونـه کـه در آمـوزه    همـان . یابـد  دست می) کامل(= و شخص به تمرکزي بونده 

 )107:  1387بوکور (. جویند رازآموزان براي رسیدن به تمرکز حواس از آن سود می 2)تانتریسم
اگر بر آن سر باشیم که هسـتی داراي دو روي و سـوي   . لیک، واقعیت درونی این نگاره، شایستۀ درنگ است

هاي زردشتی چنین است و هرمـزد نخسـت،    که در اسطوره است، همچنان) معنوي(= و مینوَي ) مادي(= گیتیگ 
آنهـا را بـه بـوش    ) مادي(= آفریند و سپسِ آن، روي و سوي اَستومند  هاي خود را می روي و سوي مینوي آفرینه

 ـ) معنوي(= روي و سوي مینوَي  )35و  34: 1385راشد محصل (رساند،  می) هستی(=  کـارگیري نگـارة   ه هستی با ب
توانیم روي و سوي مینوَي هسـتی یعنـی آنچـه را کـه در لایـۀ       خواهد شد؛ به سخنی دیگر، ما می ماندالا دیداري

                                                        
٢. trantrisme 

 اوج یگانگی و بوندگی

 )کمال(= آغاز راه و آغاز بوندگی 



هستی است، بر نگارة ماندالا نشان دهیم؛ به سخنی روشن و پوسـت بـاز   ) مادي(= زیرین روي و سوي اَستومند 
تـوانیم بـه روشـنی و     ما می) لفرمو(=هستی است و با این ریختار ) فرمول(=کرده، نگاره یا دوایر ماندالا ریختار 

نماید، در ذهن و اندیشۀ خـود فـراهم آوریـم     همه پیچشش که پریشان و پراکنده می سادگی، این هستی را، با آن
 .)جمع کنیم(= 

 
 ! روند در عرفان، روندي ماندالایی

همان هسـتۀ مرکـزي کـه     ؛تاس »نقطۀ آفرینش«نقطۀ مرکزي و یا به باور من  ،نماید آنچه در نگارة ماندالا بنیادین می
که عزالـدین محمـود    نخواهد بود؛ همان» فنا«خواندش و در عرفان، چیزي جز  می )3(»اصل خویش«شوریدة شمس 

ه پروردگـار چیـزي جـز خـود         می )538  :1368رجایی بخارایی (» نهایت سیر الی االله«کاشانی،  داندش و نهایـت سـیر بـ
 .یعنی دگردیسی سی مرغ به سیمرغ. پروردگار نخواهد بود

هـاي   ماندالاسـت؛ بـه سـخنی رسـا، زینـه       گانۀ رسیدن به دوست برین همان نگـارة  هفت) مراحل(= هاي  زینه
 .توان بر بنیاد نگارة ماندالا گزارش نمود گانۀ عشق و عرفان را می هفت

آغـازد؛ و   مـی » طلب«هاي نهانگرایانه، درویش آغاز کار را با پا نهادن به قلمرو  هاي درویشی و دبستان در آیین
طلب، دایرة مهـین  . )180 :1366عطار(» هست وادي طلب آغاز کار«: شابور چنین در پیوسته استیویر ن پیرِ فرخنده
همان دایرة جادویی که بر پایـه  . ستا ۀ یگانگی و بوندگیهمان دایرة آغازین بیرونی، که نخستین زین ؛ماندالاست

 )193: 1370یونگ (. افکند جهان درون و دنیاي پریشان بیرون جدایی می ۀسخن یونگ در میان
درویش نیز با پا نهادن به پهنۀ طلب، نخستین گام به سوي رسیدن به دوسـت بـرین را برداشـته اسـت؛      ! آري

یدن و گسلیدن از هر آنچه که تا اکنون بدان پیوسته و دلبسته بوده اسـت و پیوسـتن   چرا که این قلمرو به منزلۀ بر
 .و پیوند به چیزي یگانه و یکتاست که تااکنون بدان نپیوسته و نبسته است

هـاي تودرتـو و    به دنبال زینـۀ طلـب، دایـره    فنا، و عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت :هاي دیگر یعنی زینه
ش ا هـاي بیرونـی   که درویش با پس پشت نهادن هر زینـه، از دلبسـتگی   سازد، همچنان لا را میژرف در ژرف ماندا

گانـه بـه یگـانگی هـر چـه       هاي هفـت  و پراکنده را با درنوشتن زینه) متضاد(= هاي ناساز  کاهد و آن دلبستگی می
ه آمدنِ درهم، یگانگی مرکـزي و  هاي تودرتو و لایه لایه ماندالا با بسته شدن و فشرد دایره. سازد بیش، نزدیک می

 .گیرند تا سرانجام به آن دست یابند  آغازین را در پیش می
 
 
 
 
 

طلب      
معرفت  عشق  

 استغنا                                
 توحید                   

 حیرت          
 فنا



 
 
 
 
 
 
 
 
 

و بـا   افتـد  در لایۀ ماندالا می  هاي تودرتو و لایه خویش در دایره) سماع(= هاي رازورانۀ  درویش با چرخ! آري
هاي ماندالا، هر لحظه به مرکز وجودي خویش کـه همـان    گون، درست همسان و همگون با دایره هاي دایره چرخ

و سرانجام یکپـارچگی و یگـانگی در میانـۀ     ،رسد روح دوست برین است که در او به امانت نهاده شده است می
 .آید آفرینه و آفریننده پدید می

عرفـان در نـزد هـر تیـره و تبـاري، ریختـار       ) فرمـول (= ریختـار   ،نوشـته آمـد  بر پایه آنچه که بـه فشـردگی   
 .ماندالاست؛ یعنی گُسستن و بریدن از پراکندگی و سرانجام رسیدن به یگانگی

 
 ماندالا و اسطوره و آیین

میـانی و نقطـۀ   هاي تو در تو و لایۀ لایۀ ماندالا، بنیادین و برجسته، دایرة کهـین   تر نیز نوشته آمد که در دایره پیش
: 1387نورآقـایی  (آغـازد   نمادي از جنین باشد که آفرینش از آن مـی   مرکزي درون دایره، ۀاگر نقط. مرکزي آن است

 .نمادي باشد از آفرینش  ، پس تواند که دایرة کهین میانۀ نگاره ماندالا نیز،)28
اي از اسـطوره فرارویمـان داشـته     گارهبه سخنی دیگر، اگر خواسته باشیم ن. نگارة ماندالا، نگارة اسطوره است

 .شک، نگارة ماندالاست باشیم، بی
 » بندهشـــن «افتـــد بـــا    دایـــرة میانـــه یـــا کهـــین درون نگـــارة مانـــدالا، درســـت، برابـــر مـــی        

 ؛)آغاز آفرینش(= 
 
 
 
 
 

 
 بندهشن  



صفر آفرینش است و بر بنیـاد  اي، زمان  روزگاران اسطوره! آري). انرژي(= همان زمان و روزگار پر از کارمایه 
 :پژوه رومانیایی سخن اسطوره

  گوید چگونه چیزي پدید آمده، موجود شده، و هستی خود را  یعنی می. است» خلقت«اسطوره، همیشه متضمن روایت یک
 )14: 1386الیاده (. آغاز کرده است

آنها به دایرة مهین میـانی، یعنـی بندهشـن    هاي ماندالا و رساندن  ها در دایره ها، راستی را، قرار دادنِ انسان آیین
روزگـاري کـه همـه چیـز در آغـاز       ؛ها پرتاب آدمی است به روزگار سرشار از نیرو و کارمایه کارکرد آیین. است

 .ستا خود است؛ و به سخنی همه چیز در جوانی و توانمندي
تحویـل  «زمـان  . تازه گردیدن نمونه، آیین ورجاوند و ماندگار نوروز، کوشش انسان است براي نوشدن وبراي 

اي بندهشـن   زمان آغاز سال نـو، زمـان اسـطوره   . همان بندهشن است. همان دایرة کهین و میانۀ ماندالاست» سال
خواسـت مـن   . یعنی قرار گرفتن در زمان صفر آغاز و آفـرینش  ،»آمادگی روانی«است و قرار گرفتن انسان با یک 

سازم کسانی که در زمان آغاز سال نو و بـه سـخنی در زمـان تحویـل      از نوشتن آمادگی روانی آن بود که روشن
بـه هـیچ    -نمونه، یا در خوابند یا به کار دیگري رویکـرد دارنـد  براي  -اند، سال نو خود را در این آیین قرار نداده

 .اي و زمان بندهشن نخواهند رسید روي به زمان اسطوره
 ـ ،بر پایه آنچه نوشته آمد شـاید از آغـاز اسـفند مـاه، انسـان بـر بنیـاد        : دي مانـدالایی دارد  آیین نوروز نیز رون

سـال  ) به استقبال رفـتن (=هاي روانی را براي پذیره رفتن  کارکردي روانی و به فرمان ناخودآگاهی، نخستین تکانه
نسـان  شاید با خود بگویید که این زمان است که چنـین دریـافتی از رسـیدنِ سـالِ نـو را در ا     . دارد نو دریافت می

روشن، این نزدیکی به سال نو و دگرگونی نرم نـرم طبیعـت اسـت کـه انسـان را از فـرا        نیانگیزاند؛ به سخ برمی
لیـک، بایـد   . سازد؛ و هیچ پیوندي میان فرارسیدنِ نوروز و فرمان ناخودآگاه وجـود نـدارد   رسیدنِ نوروز آگاه می

 )205: ب 1386یونگ (. »ناخودآگاه همان طبیعت است«بگویم که 
آیـد و خواهـد آمـد، فشـرده شـده و در ناخودآگـاهی هـر         به سخنی روشن، هر آنچه که در طبیعت یافت می

یـا، پـرده از   وهاي درون ناخودآگـاهی در جامـه و پوشـش ر    انسانی توده آمده است و از همین روست که درونه
نشـمندان، چونـان قـانون جاذبـۀ     آوردهـاي دا  تمامی دست. گویند گیرند و رخدادهاي آینده را پیش می رازها برمی

شـده   اند، در طبیعـت یافـت مـی    هایی باشند که به ناگاه از ناخودآگاهشان سر برآورده نیوتون، که باید مدیون الهام
گـویم   و اینکـه مـن مـی    طبیعت، گستردة ناخودآگاهی و ناخودآگاهی، فشـردة طبیعـت اسـت   راستی، به است؛ و 

 .ام سخنی بر گزاف و بیهوده نگفته ،رساند ا میصداي نوروز را، ناخودآگاه، به گوش م
اي از  و بسیجیدن مردمان براي جشـن و آیـین نـوروز، آنهـا را تـا انـدازه        به هر روي، نخستین تکاپو و جنبش

گسلاند؛ و این یعنی قرار گرفتن در نخستین دایرة ماندالا؛ کـه شـاید در نگـاهی فراگیـر برابـر       شان می گی روزمره
 ن زینـــــــــــــــــــــــۀ بیفتـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــا نخســـــــــــــــــــــــتی



نمونه، جدا آمدن زنـان از میهمـانی هفتگـی خـو گرفتـه بـه آن، بـه بهانـۀ         براي . رازوري؛ یعنی طلب) مرحله(= 
تـر و   هاي میانه و تنگ مهین ماندالا،؛ و این روند رو به ژرفا و دایره ةگردگیري نوروزي، یعنی قرار گرفتن در دایر

میـانی و   ةهـا در دایـر   و قرار گـرفتن انسـان   -لحظۀ تحویل سال -وتر با پایان سال کهنه و فرا رسیدن سال ن مهِین
اي، تـو   ها با قرار گرفتن در نقطۀ صـفر آفـرینش و روزگـاران اسـطوره     رسد و انسان هستۀ مرکزي به سرانجام می

 .آیند گویی که نیروهاي مرکز را دریافت و از نو زاده می
سري حج اسـت؛ سـفري کـه     سفر مینوَي و آن: دان است آداب نمونۀ دیگر که از آنِ مسلمانان، به ویژه ایرانیان

رونـدهاي مانـدالایی،   ! آري. پذیرد انجامد، مرکزي که مرگی نمادین و زادنی دیگربار، در آن، انجام می به مرکز می
، »خـود «ش یعنـی،  ا انجامد، مرکزي که بر بنیاد فرمان ناخودآگـاهی و مرکـز فرمانـدهی و سـازماندهی     به مرکز می

راسـتی، نقطـۀ میـانی دایـرة مهـین مانـدالا، برابـر        به و . را براي آدمی خواهان است) کمال(= انگی و بوندگی یگ
 .»خود«یعنی  افتد با مرکز ناخودآگاهی،  می

مرکـز اسـت کـه در     ،نمایـد  پیشتر نوشته آمد که آنچه در نگارة ماندالا و روند ماندالایی برجسته و بنیادین می
هیچ شک، سامان و سازمان ترازمند و به هنجـار گیتـی بـر     بی. آید ماندالا در سان دایرة مهینِ میانی دیده می ةنگار

آغـازد و در فرجـام بـه همـان مرکـز       روندي که در آغاز از مرکز مـی  ؛بنیاد روندي ماندالایی در وجود آمده است
 .فرجامد می

ها با گردیدن به گردش، روحشـان   شد؛ همان مرکزي که انسانشاید این مرکز، به نزد مسلمانان، مکهّ و کعبه با
روي کـه مرکـز، از روان آدمـی و همـان      البته از آن. آیند آلایند و چونان کودکی پاك و پالوده از نو زاده می را می

 رهنمـون بـه یگـانگی و بونـدگی    » خـود «ترین کـارکرد   شود، و برجسته ، آغاز می»خود«مرکز ناخودآگاهی یعنی 
 افتد با مرکز و دایرة مهین ماندالا، پس جداي از کعبه که برابر می ،تسا

  هر فضاي مخصوص و ممتاز و مقدس، یعنی هر فضایی که در آن ممکن است قداست یا الوهیت تجلی کند، و امکان رهیدگی
 )350: 1385الیاده ( .شود محسوب می» مرکز«محقق گردد،   و تجاوز از حد میان آسمان و زمین،

گاره ماندالا و در نتیجه روند ماندالایی، یادآور این نکته نغز نیز تواند بود کـه همـه چیـز از مرکـز در وجـود      ن
دیگربار، با فشرده آمـدن، در آن  ) کثرت(=شود؛ و پس از رسیدن به اوج گستردگی  پرورد؛ گسترده می آید؛ می می

 : در آیین بودا است 3ر فرقۀ تانتراچنین روند ماندالایی یادآور باو. رود یگانگی نخستین فرومی
 ها و تضادها  نویت است، همه دوییثۀ وحدت اصلی به یپیروان فرقۀ تانترا در آیین بودا معتقد بودند که خلقت، عبارت از تجز

ها علت رنج روحی و  نتیجۀ این تجزیه است و همین دویی) خداي ماده(و شاکتی ) خداي نر(از جمله تجسم جدایی شیوا 
ها در روح و جسم مرید و خلاصه برگرداندن  هدف آیین و تمرینات تانترا ایجاد سازش بین دویی ،اري بشرند؛ بنابراینقر بی

 )218و  217 :1370یونگ (. ثنویت به وحدت اصلی است
شـاید بتـوان بـر پایـۀ     . آغـازد  ها، روندي ماندالایی دارد و از مرکز و دایرة مهین میانی مـی  آفرینش در اسطوره

                                                        
٣. Tantrisme 



مانـدالا دانسـت     هاي یونانی و هندي همان دایرة مهین میـانی نگـارة   مرغ نخستین را در اسطوره ي، آن تخما ارهانگ
 .آید که همه چیز از آن در وجود می

 مرغی پدید آمد، یک سال بر جاي بماند و سپس دو نیمه  هاي هندي آمده است که از عدم، که خود هستی بود، تخم در اسطوره
مرغ اولیه پدید آمده  هاي یونانی نیز، کیهان از تخم در اسطوره. ن که زمین شد، نیمی زرین که آسمان گشتگشت، نیمی سیمی

ارُینمُ که ایزدبانوي همه چیز بود، برهنه، از آشفتگی نخستین برخاست و پس از داستانی دراز، شکل کبوتري به خود . است
 )92: 1387پور  اسماعیل( .شد و زمین و آسمان را پدید آوردتخم به دو نیم   گرفت و تخم جهانی نهاد و سرانجام،

هاي بابلی، چینی، اسکاندیناوي و آزتکی که جهان از پـاره پـاره    بر پایۀ روند ماندالایی نیز، آفرینش در اسطوره
(= خـداي را همـان کارمایـۀ     -توان آن غـول  ، می)74-65:  1383رضایی (آید  خداي در وجود می -شدن یک غول

اسـت؛ و همـۀ جهـان از آن در وجـود     ) کمـال (=مرکز ماندالا انگاشت که نمادي از یگـانگی و بونـدگی   ) ژيانر
 .آید می

اي نشـان دهـیم و    هـاي اسـطوره   بینیم که نیرومندي مرکـز را در حماسـه   بهتر آن می  اینک، در اینجاي جستار،
خـوانی   اي، یعنـی سـفر هفـت    هاي اسـطوره  حماسهدهندة  بازنماییم که چگونه و به چه سان یکی از عناصر سامان

 .قهرمان، بر بنیاد روندي ماندالایی سامان یافته است
 

 اي ماندالا و حماسۀ اسطوره
هایی کـه در زهـدان اسـطوره     اي، یعنی آن حماسه هاي اسطوره هیچ چون چند، حماسه هیچ شک و گمان و بی بی
تـر،   به سـخنی روشـن  . ، بر بنیاد کُنشِ قهرمان استوار آمده استگرشاسبنامهو  شاهنامهبالند، چونان  پرورند و می می

رسـد کـه    گاهی به کُنش می و قهرمان آن. ستانند ها از کنش قهرمان مایۀ بنیادین می روند برجسته و بنیادین حماسه
 . ادن آن ناتوان آینداي که دیگران از ورزیدن و انجام د باکانه بوِرزد، به گونه کاري سترگ و دلاورانه و بی

 :نمایاند سان می هاي قهرمان را بدین خوانی هفت ،روزگارمان، دکتر سراّمی پژوه هم شاهنامه
 هاي پیاپی قهرمان و سرانجام کامیاب بیرون آمدن از همۀ تنگناهایی است که با  ها دشوارگزینی خوان محتواي عمومی هفت

 )993: 1383سراّمی (. ستنخستین گزینش، خود را با آنها درگیر ساخته ا
بپیمـاییم،   اي را فروشـکافیم و از کالبـد بـه نهـاد ره     هاي اسـطوره  لیک اگر پوستۀ فریبنده و خردآشوب حماسه

یـابیم؛ سـفري    ي به مرکز میفرخوانی قهرمان را سفري به ژرفاها، سفري به نقطۀ صفر و س سفرهاي هفتزمان  آن
 .از انجام و ورزیدن آن ناگزیرست) کمال(= که قهرمان براي رسیدن به بوندگی 

ی است؛ سـفري کـه قهرمـان از همگـان     ینگاره و روند ماندالا، سفري ماندالا خوانی قهرمان، بر بنیاد سفر هفت
برد تا به خویش بپیوندد؛ سفري که قهرمان براي آغـازي دیگربـار، و نوشـدگی دوبـاره پـا در راهـی ژرف در        می

 .گردد نجام با رسیدن به مرکز و آغاز هستی، جوان و نیرومند باز مینهد و سرا ژرف و تودرتو می
خوان رستم است که با گزارش آن روي نگـارة مانـدالا، دیـدگاهی نـو از ایـن سـفر        روشنداشت سخن، هفت



خـوانی هـراکلس، فـراروي     خوانی اسـفندیار و سـفر دوازده   خوانی و سفرهاي همسان آن، چونان سفر هفت هفت
 .مدگشوده خواهد آ

خـوان   اگر هفت دایرة تو در تو و لایه لایه فراروي بینگاریم و آن را نمادي از نگـارة مانـدالا بپنـداریم، هفـت    
 .گیر خواهد آمد رستم در این هفت دایرة تودرتو جاي

؛ و باریـک نگریسـتن   )کمـال (= ست از یگانگی و بوندگی ا تر، نوشته آمد که نگارة ماندالا، رمز و نمادي پیش
گسلاند و در فرجام، در دایرة مهین میـانی بـه یگـانگی     ها می اي جادوي از کرانه هاي آدمی را به گونه ن حسدر آ
 .رساند می

دشـوارگزینی  . هیچ فـزود و کاسـتی بـر چنـین بنیـادي اسـتوار آمـده اسـت         خوانی رستم، بی سفر هفت! آري
بـه ژرفـا، بـه آهنـگ      نی بریدن از بیـرون و پـا نهـاد   پهلوان، یعنی قرار گرفتن او در نگارة ماندالا؛ و این یعن جهان

 ). کمال(= رسیدن به بوندگی 
اش رهسـپار آن سـامان    هاي مازندران و کامیابی بر دیوان سـترگ و سـتَنبه   کی به آهنگ گشودن دروازه کاوس

سپاهیان ایـران  خواهد که بدانجا شتابد و کاوس و  زال از پور نامدارش، رستم، می ؛شود لیک بندي دیوان شده می
یکـی، راه آسـان و دیـررس؛    : نهد او، براي رسیدن رستم به مازندران دو راه فراروي او می. را از بند دیوان برهاند

ست، راه دشوار، لیـک زودرس را  ا اي که کنش هر قهرمان اسطوره رستم، همچنان. دو دیگر، راه دشوار و زودرس
 : چمد سان به دوزخ می گزیند و بدین برمی

ــه فـــرخ پـــدر چ ــه فرمـــان کمـــر نـــین گفـــت رســـتم بـ  کـــه مـــن بســـته دارم بـ
ــاي    ــه پـ ــدن بـ ــه دوزه چمیـ ــیکن بـ ــد راي   ولـ ــین ندیدنــــ ــان پیشــــ  بزرگــــ
ــیر   ــابوده سـ ــویش نـ ــن خـ ــان از تـ ـــده شــــیر  همـ  نیایــــد کســــی پــــیش درنـ

 ) 86: 1374فردوسی (
بـا گـزینش راه   . دهـد  قـرار مـی  رستم با چنین گزینشی دشوار و تاب ربا، خود را در راه رسیدن بـه بونـدگی   

ست کـه نگـارة   ا نماید آن در اینجا آنچه که شایستۀ گفت می. آید دشوار، نگارة ماندالا در پیش دیدگان آشکار می
نمایـد کـه شـخص، راه     گاهی سیما مـی  آن لیک،  ،ماندالا در همه جاي گیتی و در هر کنش و رفتاري وجود دارد

هایی تودرتـو بـه فرمـان ناخودآگـاهی و بـر اثـر        زمان است که دایره گزیند؛ آنرسیدن به بوندگی و یگانگی را بر
 .آید به بوندگی، آشکار می» خود«یعنی   گرایش مرکز ناخودآگاهی،

شناسانه، سخن را بگشاییم و بازنماییم، باید بنویسیم که گـرایش بـه بونـدگی و     اي، روان اگر بخواهیم تا اندازه
گرایش و کشـش مـا   . »خود«می نهادینه آمده است و مرکز آن در ناخودآگاهی است؛ یعنی تمامیت در نهاد هر آد

وجـود ایـن   : آید که نگاهی ژرف به پیرامونمـان بیفکنـیم   زمان فهمیده و روشن می به سوي بوندگی و تمامیت آن
اکنـون نیـز، سـاختمان    ویژه گٌنبد مساجد و  گون، به وار گنبدي هاي کوچک و بزرگ شهر، بناهاي گوي همه میدان

اي که همیشـه میـزي در میانـۀ ایـن چیـنش بـه        خراش میلاد، چینش مبلمان منزل به گونه وارِ فرازین آسمان گوي



همه و همه بر بنیاد فرمان ناخودآگاهی مـا بـه    …وار و  هاي ورزشی به گونۀ گوي آید، ساختن استادیوم چشم می
مـان   سانی بیمارگونه خودآگاه شـدیم و از ناخودآگـاهی   روي که ما به لیک، از آن. پذیرد سوي بوندگی، سامان می

هـا، روشـن و    گاهی این پیـام  آن ،داریم هاي ناخودآگاهی را دریافت نمی ایم، خیلی روشن و آشکار، پیام دور افتاده
بونـدگی و  م و ایـن کـوك، چیـزي جـز     یسو با کوك درونمان حرکـت نمـای   آید که ما، هم آشکار، بر ما نمایان می

 .دایره است  هاي هندسی، تمامیت نیست و نمود بیرونی آن، در میان همۀ گونه
ــون  ! آري ــاور افلاطــ ــه بــ ــاگري    ـ     بــ ــفۀ کیمیــ ــتاد فلســ ــتین اســ ــده ـ     نخســ ــرین  بونــ  تــ

و چـه   )105: 1370یونـگ  (. ترین ماده، یعنی طلا نسبت داده شده است شکل، دایره است و به بونده) ترین کامل(= 
: آیـد   هـاي یونـانی بـه چشـم مـی      چنین پیوندي در میانۀ شکل و مادة بونده، یعنی دایـره و طـلا در اسـطوره   زیبا 

افتد با دایـرة   خوانی خویش، در خوان دوازدهمینش که برابر می همتاي یونانی، در سفر دوازده هراکلس، قهرمانِ بی
رن  (آورد  زرین باغ هسپرید را فراچنگ می هاي و تمامیت، سیب) کمال(= مرکزي ماندالا یا همان بوندگی  : 1386بـ

بوندگی و تمامیتی کـه در دایـره و طـلا    . آورد شناسانه بوندگی و تمامیت را فرادست می ؛ و به سخنی اسطوره)28
 .باغِ هسپرید »زرین«و  »وار گوي«هاي  گرد آمده است؛ یعنی سیب

گ  (» الوهیت است«دایره نیز، نمادي از  ؛ و بوندگی و تمامیـت، از ذات پـاك مقـام الوهیـت وام     )105: 1370یونـ
 . ستانیده است

ها، خـود را بـه بیـرون     نمونه روي که کهن آن نمونه است؛ و از  ، یک کهن»خود«بوندگی و تمامیت و یا همان 
نمونـۀ نرینـه    کهـن شـود و   بر مام فرافکنـی مـی  ) آنیما(= نمونۀ مادینه روان  که، کهن همچنان. نمایند می )4(فرافکنی

چنـین بـه بیـرون فرافکنـده      نیـز، ایـن  » خـود «نمونـۀ   نمونۀ سایه بر شیطان، کهن بر باب و کهن) آنیموس(= روان 
رسـد، چونـان زال    ها به فریادمان می که در سختی پیري سپیدموي و خمیدهشود و نمادهاي بیرونی آن، اینانند؛  می

دویم جهان پهلوان که او را بـه سـوي چشـمۀ     نچونان میش در خوا ؛رسان حیوانی یاري؛ شـاهنامه هاي  در داستان
راسـتی نمـاد    بـه ، ماننـد جـام کیخسـرو کـه     مانند یـا شـیئی جـادوي    سنگی یاقوتآید؛  روشن از آب رهنمون می

 .کیخسرو است» خود«نماي  تمام
همچنین، هرگونـه  . نماست به بیرو» خود«نمونۀ  وار، به راستی، فرافکنی کهن پس، گرایش ما به هر بناي گوي

ماننـد صـندوقچۀ   ) تهـی  میـان (=اي و یـا چیزهـاي کـاواك     گون، ماننـد سـاعت دایـره    دلبستگی به چیزهاي دایره
آید و بر چنین چیزهایی، بـا   درون ماست که در بیرون فرافکنده می» خود«جاگوهري زنان، همه و همه نمادي از 

 .و تمامیت است) کمال(= گرایش درونی ما به بوندگی نشیند؛ و نشانگر  واري می چنین سان و سیماي گوي
است، که درنوردیدن آن دست کـم  » خود«نمونۀ  از کهن) کامل(= نگارة ماندالا، با چنین سیمایی، نمادي بونده 

 .آید رساند؛ و دست بالا، بوندگی ما را پذیرُفتار می ما را به آرامش روانی می
 : نوشته است بارهماري لوییز فون فرانتس در این 



 انسان «کنیم و در بسیاري از تصویرها  جهان را مشاهده می ۀ، اغلب، تصویر چهارگوش»خود«هاي اساطیري  در میان جلوه
هندوي  ۀیونگ براي نشان دادن چنین ساختاري از کلم. چهار قسمتی قرار گرفته است ةبینیم که در میان یک دایر را می» بزرگ
. اصلی روان است و جوهر آن بر ما معلوم نیست ۀي که معرف نمادین هستا کلمه. بهره گرفته است) یجادویة دایر( 4ماندالا

نه در شکل یک موجود بشري بل به شکل  -درونش را» خود«منظور همان  -خود را» انسان بزرگ«ناسکاپی هم،  ۀشکارچی قبیل
را مستقیم و ساده و بدون یاري تعالیم مذهبی و سایر باورها تجربه ها، مرکز درونی  البته در حالی که ناسکاپی. داند یک ماندالا می

مثلاً بومیان ناواهو با نقاشی بر روي . گیرند خود بهره می ۀکنند، سایر جوامع از ماندالا براي برقراري توازن درونی از دست رفت می
هاي مشابهی  هاي شرقی از نمایه در تمدن. کنند کوشند روان بیمار خود را با کاینات هماهنگ ماندالا، می ةماسه براساس شالود

 )323و  322: الف 1386یونگ (. شود ژرف استفاده می ۀآماده کردن شرایط براي فرو رفتن در اندیش براي تحکیم وجود درونی و یا 
، و به سخنی دیگر، سـرِ نخـی بیرونـی از    »خود«هاي تودرتو و لایه در لایۀ ماندالا، نمادي بونده از  دایره! آري

مانـدالا، سـیماي   . شک، ما بـه بونـدگی و تمامیـت خـواهیم رسـید      است، که با جستن و پی گرفتن آن، بی» خود«
 گیتیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ 

و در نتیجـه بونـدگی و تمامیـت    » خـود «یعنـی   روان،است؛ و هموست کـه مـا را بـه هسـتۀ     » خود«) دیداري(= 
 .رساند می

بینیم که رفته رفتـه رو بـه سـوي     هاي ماندالا را می ماندالا بیندازیم، دایره  به شتاب، به نگارة هرچنداگر نگاهی 
 همـان رونـدي  رسد؛ و این رونـد،   شود، تا سرانجام به مرکز و نقطه میانۀ دایرة مهین می تر می تر و بسته ژرفا، تنگ

ست که هر کس براي ره یافتن بـه بونـدگی، یگـانگی و تمامیـت بایـد بِـورزد و از رده بـه رده دشـوار شـدنش          ا
 .نهراسد

تـا بـدینجا   . گـزاریم  پهلوان، رستم را، روي نگاره ماندالا مـی  رباي جهان گردیم و سفر تاب به سر سخن باز می
اي تودرتـو و مـاز در مـاز مانـدالا را، فـراروي خـویش آشـکار        ه ـ رسیدیم که رستم با گزینش راه دشوار، دایـره 

خوان سخت در پیش روي دارد، کـه هـر خـوان نسـبت بـه خـوان پیشـین، دشـوارتر و          اینک، او هفت. سازد می
تـر   تر و بسـته  شان، تنگ هاي بیرونی هاي تودرتوي ماندالا نسبت به دایره که روند دایره شود، همچنان تر می جانکاه

 :خوان دشوار فراروي دارد  سان، هفت رستم بدین .شوند می
 کُشتن شیر -1
 گذار کردن از راه گرم و دشوار -2
 کشتن اَژدها -3
 کشتن زن جادو -4
 گذار کردن از سرزمین تاریکی -5
 کُشتن ارژنگ دیو -6

                                                        
۴. mandala 



 کُشتن دیو سپید -7
 : نماید سان می خوان، در نگاره ماندالا بدین و این هفت

 
 

 ـآنچه که رستم پس از پس پشت گذاشتن شش خوان بـا آن رو  آیـد، خـوان هفتمـین و در نگـارة      اروي مـی ی
شک، گذر کـردن از شـش خـوان پیشـین،      بی. صفر و یا هستۀ آفرینش است ۀماندالا، دایرة مهین، یا مرکز، یا نقط

کـه در   همـان  ،رسـد  رستم در خوان هفتمین به مرکز آفرینش مـی . مرکز براي رسیدن به چنین خوانی است؛ یعنی
از دو دیـدگاه بایـد     شناختی، اسطوره نم که در نقدهاي اسطورهآمن خود، بر. نامیمش می» خود«شناسی ژرفا،  روان

ام و  یـده روانـی نام  شـناختی بـرون   دیدگاه بیرونـی را، دبسـتان نقـد اسـطوره    . بیرونی، درونی: کاویده و گزارده آید
شـناختی   خوان هفتمین، در دبستانِ نقد اسطوره. روانی شناختی ژرفا یا درون دیدگاه درونی را، دبستان نقد اسطوره

شـناختی ژرفـا، مرکـز ناخودآگـاهی یـا همـان        آید و در دبستانِ نقد اسطوره روانی، مرکز آفرینش گزارده می برون
 .»خود«

کنـد؛   زمین مـی  کشد؛ و آهنگ رهایی کاووس و گرُدان ایران را میرسد؛ ارژنگ دیو  رستم به خوان ششمین می
رسـتم بـه   . دانـد  مـی  »خون جگر دیو سـپید «کاوس، بینایی چشم خویش و سپاهش را، . یابد؛ لیک نابینا آنها را می

داري سخت، دیو سـپید را کـه    و رود و در گیر گذرد؛ به درون غاري می آهنگ کُشتن دیو سپید از هفت کوه می
بخشـد و   س و سـپاه ایـران را روشـنی دیـده مـی     وسان از خون جگـر او، کـاو   کُشد و بدین ست میا چند کوهی

 .رسد شود، به پایان می گونه خوان هفتمین که با گذر رستم از هفت کوه آغاز می این
گی روي از آن بیرون آمدن، دشوارترین خوان است؛ چرا که سـپس آن، یگـان   رسیدن به خوان هفتمین و سرخ

 
 

                                  

 
          

         



این خـوان، همـان مرکـز ماندالاسـت؛ همـان      . آورد این سفر راز در راز و ماز در ماز است و بوندگی ارمغان و ره
تواند بود کـه   مهین میانۀ ماندالاست و در دشواریابی و سخت رسیدن به آن، همین یک نکته بسنده می ةمرکز دایر

تـو  . وه تیز نشیب و پردیو را باید پس پشـت بنهـد  رستم براي رسیدن از خوان ششمین به خوان هفتمین، هفت ک
 .شود هاي دشوار و تودرتوي ماندالا آغاز می اي دیگر از دایره گویی که چرخه

اي  غار در نمادشناسی اسطوره. آید گذرد و به درون غارِ دیو سپید فرود می به هر روي، رستم از هفت کوه می
اش در  آیـد و مـادینگی    انگاشـته مـی   مـی  مکـه زمـین چونـان مـا     روي اسـت؛ از آن  »زهدان زمـین «به گمان من، 

؛ گایـا، در  )16: 1374آموزگـار  (هـاي ایرانـی    سـپندارمذ در اسـطوره  : ها، باوري روا و رایـج اسـت چونـان     اسطوره
هـا زهـدان    اسـطوره  در. )32: 1387پیج (هاي اسکاندیناوي؛  اسطوره ؛ نرتوس در)15: 1386برن (هاي یونانی  اسطوره

همچنـین غـار   . نمادي از آفرینش دیگربارة اوست ،و رفتن قهرمان در زهدان غار. مادي از آفرینش نیز تواند بودن
هـاي یونـانی راه رسـیدن بـه      تواند که نمادي از مرکز زمین و جهان زیرین باشد چرا که، براي نمونه، در اسـطوره 

پس از همین روست که درون غار بـا جهـان   . )180: 1383رضایی (. جهان زیرین، یا قلمروهادس، دهانۀ غارهاست
هـاي واپسـین    آید و ما این همسانی را در خوان شناختی یکسان و همسان شمرده می هاي اسطوره زیرین در بحث

خوان هفتمین رستم در درون غاري تیره و تار انجـام   ،تر نوشته آمد گونه که پیش همان: بینیم رستم و هراکلس می
هـاي اطلـس؛ و بـه بـازگفتی      در باغی در زیر کـوه ) روایتی(=وازدهمین هراکلس به بازگفتی پذیرد؛ و خوان د می

 )28 :1386 برن( .دهد دیگر، در باغی در انتهاي زمین رخ می
آیـد؛ جـایی کـه     به هر روي، رستم با رفتن به درون غار، در کردار، به مرکز زمین یا مرکـز آفـرینش فـرو مـی    

 .هستی وجود دارد؛ یعنی دیو سپید) انرژي(= کارمایۀ ترین  ترین و بنیادي بزرگ
شناختی، کارمایۀ بنیادین هستی، یعنی نیروهاي اهورایی و اهریمنی یا نیروهـاي سـودمند    هاي اسطوره در بحث

سودي در زیـانی و   به سخنی دیگر، گسستگی گجسته و خجسته، هنوز رخ نداده است و هر مانند، أو زیانمند، تو
تـر آنکـه، بونـدگی و     باز روشـن ). کامل(= سودي نهفته است و همین، یعنی کارمایه و نیروي بونده هر زیانی در 

این نمـاد  . در کنار یکدیگر فراهم نشینند و یکی شوند) متضاد(=نماید که نیروهاي ناساز  گاهی رخ می یگانگی آن
سـپیدي و سـیاهی؛   : بینـیم  و گـرد آمـده مـی   آید، دیوي که ناسـازها را در ا  در درون غار، در دیو سپید آشکار می

دیوي چون قیر سیاه، لیک مویی به سپیدي شیر؛ دیوي سترگ و سهمگین و مرگبار، لیـک،  : زیانباري و سودمندي
 .بخش خونی سودمند و روشنی

ه آید و این غول تواند ک توان در وجود  که نوشته آمد همه چیزي از غولی ستَنبه می در مرکز اسطوره، همچنان
 .همان دیو سپید باشد

مرکـز آفـرینش،   . رستم، به مرکز ماندالا رسیده است جایی که نیروي شگرف نوشدگی در آن جاي دارد! آري
 ـ: تر، طبیعتش خواندم شناختی ژرفا، ناخودآگاهی است؛ جایی که پیش در نقدهاي اسطوره سـخن   ۀجایی که بر پای



ف  1385 یونگ(ست ا یونگ سرشار از نیروهاي آهرمنی گـاهی کـه لگـام زده آینـد،      ، لیـک ایـن نیروهـا آن   )191: الـ
اهورایی خواهند شد و یگانگی و بوندگی و رشد روانی فرد را پذیرفتار خواهنـد آمـد؛ چـرا کـه، بـا مـرگ ایـن        

(= شـود و بونـدگی فـرد، بونـده      آزاد و رهـا مـی  » خـود «نیروهاي آهرمنی درون ناخودآگاهی، هسته روان، یعنی 
 .شود و خون او بینایی چشمان کاوس و سپاهیان را مایه دیو سپید کشته می. آید یم) کامل

شـناختی ژرفـا، رویکـردي بـه      پس، بر پایۀ آنچه نوشته آمد، رویکرد رستم به مرکز، در دبسـتان نقـد اسـطوره   
 .آورد است؛ خودي که بارها دربارة آن نوشتم که بوندگی را برایمان به اَرمغان می» خود«

زمین، در دل موجـودي اهریمنـی و    کی و سپاهیان ایران وي و سوي دیگر، پیدا آمدن داروي شفاي کاوساز ر
هر چیزي سرانجام بـه متّضـاد خـود تبـدیل     «دروندي تواند که این نکته از فلسفۀ هراکلیتوس را با یاد بنشاند که 

بخش بدل آمده و دیو سپید به فرشـتۀ   ناییگونه که زهر کشندة دیو سپید به شهد بی ؛ همان)5: 1383یونگ (» شود می
 .نجات

باور فیلسوفان قرون وسطی با راستی برابـر   ،بخش در دل دیو دروند سپید اي زندگی  همچنین، با چنین کارمایه
 )189: 1370یونگ(» .روح، و تاریکی مطلق هم، یک بارقۀ الهی وجود دارد در مادة بی یحتّ«اُفتد که،  می

افتد کـه، ایـن مرکـز اسـت      شناختی سودمند می نوشته آمد، یادکرد این نکته چونان درسی اسطورهنچه  بر پایه آ
تواند در خود فراهم آورد و این به گمان من یعنـی   که نیروهاي پاك و پلشت، و اهورایی و اهریمنی را توأمان می

 .یگانگی و بوندگی
سـت و تـا راهـی    ا دنبـال یگـانگی و بونـدگی    خوانی خـود بـه   قهرمان در سفر هفت: به سر سخن بازگردیم 

قهرمان بر پایۀ رونـدي مانـدالایی، خـود    . دمتوانفرسا را نپاید و به مرکز، راه نجوید، تمامیت او فراچنگ نخواهد آ
 ـ   را به مرکز می هـاي یونـانی و خـوان دوازدهمـین      دسـت آورد؛ و در اسـطوره   هرساند تا یگـانگی و بونـدگی را ب

هـایی   آید، در سـان سـیب   این یگانگی و بوندگی که همیشه در سان و سیماي دایره نمادینه می! هراکلس چه زیبا
 )28 :1386برن (. رسد زرین به نماد می

هـایی   رود تـا سـیب   مـی  هراکلس در خوان دوازدهمینش که واپسین خوان اوست به ژرفاهاي زمین، به بـاغی 
 .زرین پریانی نامزد به هسپرید را از آنها بگیرد

مرکز آن و آنچـه    مهین میانی ماندالاست و ژرفاي زمین، ةکه پیشتر نوشته آمد، خوان دوازدهمین، دایر همچنان
 .درس هایی زرین به نمود می ست که در سان سیبا یگانگی و بوندگی ،آید  که از این مرکز فراچنگ می

توانـد   ما، مرکز را سرشار از نیرو و کارمایه نمایانیدیم و در استوارداشت سخنمان همین یک نکتـه بسـنده مـی   
سرچشـمۀ جـوانی   «آورد،  هاي زرین هسپرید که هـراکلس در مرکـز و انتهـاي زمـین فراچنـگ مـی       بود که سیب

سـخن پیشـینمان کـه مرکـز را داراي      افتد بـا  است و این نکته درست برابر و راست می) همان( »جاودانۀ خدایان
نیروي جوانی بازنمایاندیم و با روندي ماندالایی در جشن و آیین نوروز، رسندگان بـه مرکـزِ مانـدالا و هسـتی را     



 .جوان و شادان دیدیم
) فرمـول (= نادیدنی ماندالا، در سرتاسر گیتی، ریختار  نشانیم که نگارة  سازیم و با یاد می باري دیگر روشن می
پژوه نـامی، داریـوش شـایگان، مانـدالا،      ست و بر بنیاد سخن اسطورها سوي یگانگی هها ب روند و کنش همۀ آفرینه

 )113: 1388شایگان (» .مظهر صورت ازلی است«
ایـن در نوشـتن و ره   . رسـاند  مـی » خود«سپردن و درنوردیدن روندي ماندالایی، ما را به هسته روانمان، یعنی 

نگاه کردن به یک گنُبد یا یک شاخه گُل و یا یک تپه انجام پذیرد؛ همچنین، خسـته نشـدن مـا،    تواند با  سپردن می
هـا   مانند آزمون ورودي دانشگاه نیز، تواند که روندي ماندالایی باشد؛ و همۀ ایـن کـنش    تا به پایان رساندن کاري،

د؛ و همچنان که در آغاز جستار باز نمـودم  زن پیوند می» خود«و روندها ماندالایی نرم نرم و آهسته آهسته ما را به 
 .آید پیوند انسان خردگرا و خودآگاه امروزین را با نیمه جدا افتاده از روانش یعنی ناخودآگاهی پذیرفتار می

 
 نتیجه 

هر شخصیتی ) کمال(= است؛ همو که تمامیت و بوندگی » خود«نمونۀ  از کهن) کامل(= ماندالا، نمادي بونده  ،به هر روي
اي  در جهان بیرون، چونان راهنمـا و نشـانه  » خود«ماندالا، این نماد، . آید  را، البته به شرط رویکرد ویژه به آن، پذیرفتار می

 .سازد؛ دست کم حواسمان را، و دست بالا شخصیتمان را گی رهنمون مییعنی یگانگی و بوند ، »خود«ما را به 
اي مانـدالایی   هـاي هسـتی را بـه گونـه     رسـاند کـه پدیـده    گاهی به بوندگی مـی  لیک ماندالا، منش و شخصیتمان را آن

سـال نـو و    خـوانی و فرارسـیدن   هـاي نهـانگرایی و سـفرهاي هفـت     گونه که مـا، زینـه   بینگاریم و فراروي بیاوریم؛ همان
 .بسیجیدگی و آمادگی براي آن را، چنین نشان دادیم

گونـه کـه گـردش     ست که نگارة ماندالا، نگاره و ساختی گیتیگ از گردش افلاك اسـت؛ و همـان  ا باورم سخت بر آن
 ـ     ) نظام(= قرار دارد و سامانِ ) اصیل(=افلاك در یک بوندگی بناور  بـرد،   یهسـتی را بـه سـوي بونـدگی و تمامیـت راه م

آوریـم، تمامیـت و    هایی تودرتو و لایـه در لایـه فراچشـم مـی     زمینی و گیتیگ ماندالا که آن را با دایره) فرمول(= ریختار 
 .آید اي یکسره نادیدنی پذیرفتار می یافتگان را به گونه بوندگی هستی

ــین نگــارة  ــه هــر روي، آرمــان و آمــاج مــا از پــیش کشــیدن چن ســت کــه در نقــدهاي ا ســري، آن جــادویی و آن  ب
هاي تودرتویی باز نمـاییم کـه دنیـاي     شناختی، جایی ویژه براي چنین روندي نیز باز کنیم و به میانجی چنین دایره اسطوره
، یگـانگی و تمامیـت ره   )کمـال (= عرفان، به سوي بونـدگی  ) فضاي(=فراخاي  یاي و حتّ هاي اسطوره و حماسه  اسطوره

اي و  ور بر سر روندهاي اسطوره و حماسۀ اسـطوره آ اي یکسره شگفت آسمانی ماندالا به گونه برند؛ و نگارة جادویی و می
هاي تودرتویش قالبی ریخته شده و آماده اسـت کـه بـه درسـتی بـر همـۀ        تو گویی که ماندالا با آن دایره ،نشیند عرفان می

ماندالا، سـر نـخ بونـدگی    : نکه فشرده سخن آ. دنشین اي و عرفان می ، حماسۀ اسطوره هاي نهفته در اسطوره ها و منش کنش
 .»خود«نمونۀ  ست به سوي کهنا روانی

  نوشت پی



دو دبستان نقد اسـت کـه خـود      روانی، شناختی برون شناختی ژرفا و واژونۀ آن دبستان نقد اسطوره دبستان نقد اسطوره )1(
 .دیده خواهد آمدام و در کتابی به زودي  و خود جسته و کاویده  گذاري نموده نام

اي یکسـره روانـی و    شناختی ژرفا که بر بنیاد دیدگاههاي یونگ شالوده آمده است، اسطوره، پدیـده  در دبستان نقد اسطوره
شـناختی   آید و اسطوره برخاسـته از ژرفاهـاي وجـود اسـت؛ لیـک در دبسـتان نقـد اسـطوره         درونی انگاشته و گزارده می

شناسـی و تـاریخ،    شناسـی و مـردم   جامعـه : ره بیرونی است و از دیدگاه علومی چـون  اي یکس روانی، اسطوره، پدیده برون
 .شود بررسی و کاویده می

ته و س ـنمونۀ کوه و غار ج خراش میلاد را بر پایه دو کهن آسمان“ ها، زندگان جاوید اسطوره”من در جستاري نامزد به  )2(
 )18ش . 6س . شناختی و اسطورهفصلنامه ادبیات عرفانی ( .ه استرسیدوزین به چاپ  ۀهمین فصلنام ام و در کاویده

 : سروده است مثنويخواجۀ شوریدگان در سرآغاز  )3(
 بازجویــــد روزگــــار وصــــل خــــویش هر کسـی کـو دور مانـد از اصـل خـویش     

 )5: 1380مولوي (
 )262: الف 1386یونگ : به. ك.ر(. هاي ناخودآگاه خود را در دیگران بیابیم ست که ما گرایشا فرافکنی آن )4(
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